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Abstract  

According to Durkheimian theory, holidays and celebrations serve 

significant social functions. Consequently, Nowruz, as an ancient 

festival, likely fulfills roles beyond mere festivity. Nowruz has a 

special place among Kurds and it has been reflected in the words of 

Kurdish poets and writers in different ways; in such a way that one 

may find few Kurdish poets who have not mentioned Nowruz in their 

poems for various purposes. This research employs an analytical-

descriptive approach, informed by Durkheimian theory, to examine 

the social functions of Nowruz as depicted in Piramerd's poetry. 

Piramerd is one of the freedom-loving and patriotic Kurdish poets 

who called Nowruz the ancient festival of the Kurds and insisted on 

its noble celebration every year. He has mentioned various aspects of 

Nowruz and its social functions in his poetry. His insistence on the 

magnificent celebration of the beginning of the new year and his 

numerous references to this Iranian tradition show that Piramerd 

understood the social functions of the Nowruz celebration. The 

research findings indicate that Piramerd's poetic treatment of various 

aspects of Nowruz is linked to its social functions, including: 

fostering solidarity and unity within society, affirming Kurdish 

identity, preserving Kurdish cultural heritage, elucidating the 

historical context of Nowruz, expressing aspirations for freedom, and 

connecting the festival to ancient myths. 
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رهییرکلیدی رروشژه

ردی،  ادبیاااات ک ااا 

امیاااو دورکااای ،  

         .پیرَمِرد، نوروز

3140 بهار، 1ره، شما2دوره   

رچکیده

ها کارکردهاای نااادی ی دارناب، ب اابرای  دورکی ، اعیاد و جشا بر اساس نظریة امیو  

نوروز ه  به ع وان یک جش  که  کارکردهایی نااادی  و فرارار از یاک جشا   ار  

رد ای دارد و در کلام سرای بگان و نویس بگان ک ردها جایگاه ویژهدارد. نوروز در میان ک 

راوان یافات کاه در را می زبانیردعر ک جا که کاتر شااست را ببانبه وضوح بازراب یافته

باشب. در پژوهش حاضر کاه به نوروز اشاره نکرده    -با اهبا  گوناگونی-های خود  سروده

سعی شابه است،  رو یفی و بر اساس نظریة امیو دورکی  انجام شبه  -به شیوة رحلیلی

 بررسای و رحلیاو شاود.گفتاان کارکردهای اجتاااعی ناوروز در شاعر پیرَماِرد    است،

ردهاا رد است که ناوروز را جشا  کها  ک پرست ک خواه و وط پیرَمِرد از شعرای آزادی

های خاود باه ه و در سارودهورزیابخوانبه و هر ساله به برگزاری باشکوه آن ا ارار می

دهب او باه کارکردهاای نااادی  میکه نشان ست اهای گوناگون نوروز اشاره کرده ج به

دهاب ناوروز در کالام پیرَماِرد های پاژوهش نشاان میاسات. یافتاه  بردهای  جش  پی

کارکردهای ناادی ی چون هابستگی و وحبت میان اقشار مختلف جامعاه، بازش اسای 

، شاا اخت پیشاای ة نااوروز، -فره اا  عامیانااه-ردهاااردهااا، حفااه فره اا  ک هویاات ک 

 های که  دارد.ای اسطورهخواهی و رباعی پارهآزادی

(.رر1403.ر)ر وساییرراوخشلاد  رورررسایی ش رش  شاای،رمدیادر،ررکنعیایرررشسرنیی ر

ب خسیرگیریینرکیخک یهییرشجرییعیراوخوزریخرششعیخریی م یرب رشسای رر»ر

ر.ر109-127(،رر1)ررر2،ررتدلیلرگیریینرشیبیرا   ۀرر، اظ  ۀریوخکیم«ر

         10.22034/lda.2024.142274.1027 
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۱۱۱ 

رمهروربیینرمسأله.رمقد1ّ

ها،  های عال  است. آمبن شب و روز، گذر ماهنوشبن و زایش، امری آشکار در راامی پبیبه

را   عال   رحوّل  و  شبن  نو  هاگی  بهار،  در  زمی   دوبارة  حیات  و  فصول  نشان  رغییرات 

نزد ملو که  جایگاهی ویژه و قبسی دارد و هر  می دوباره،  ای  دگرگونی و حیات  ده ب. 

می برپا  هاگانی  جش ی  بهار  در  زمستانی  خاود  و  جاود  از  زمی   بیباری  با  ک  ب.  ساله 

اش به ه  نزدیک  »وظیفه   ها نشانة پویایی و حرکت حیات مردم متابّن است. جش جش  

افراد، به حرکت   از جوش و های مردم و ببی درآوردن رودهکردن  برانگیخت  حالتی  سان 

)دورکی ،   ]...[است«  به529:  1396خروش  نوروز ه   از جش (. جش   بسیاری  های  سان 

واقعه رخباد  به  را  آن  ب یان  و  دارد  که   باورهای  در  ریشه  اسطوره که ،  نسبت ای  ای 

ک  ب و ک ردها بر ای  باورنب که کاوه  یده ب؛ چ انکه ایرانیان آن را به جاشیب م سوب ممی

است. »نوروز، دوران طلایی ایران ]و دیگر  پس از پیروزی بر ضحاک، نوروز را ب یان نهاده  

ای بود که در آن نه گرما، نه سرما، نه رشک و نه مرگ از هیچ کبام نشانی  ملو[ اسطوره

 دی است. ( و نااد هویت فره گی و نژا4:  1386نبود« ) الحی و  ایای، 

ک ب،  بی ی خود ای  جش  را با آداب و رسوم خا ی برپا می هر ملّتی ب ا بر باورها و جهان 

جش  نوروز در میان ک ردها ه  جایگاه والایی دارد را ببانجا که آن را جش  ملّی و که  خود  

می می  برگزار  را  آن  باشکوهی  شیوة  به  ساله  هر  و  از  دان ب  نوروز  اهایت  و  ارزش  نظر  ک  ب. 

است و شعرای ک ردزبان نیز از ای  قاعبه مستث ی نیست ب  شاعران و نویس بگان نیز پ هان ناانبه  

روان یافت که در کلام خود به نوروز )پیشی ة آن، جش   را ببانجا که کاتر شاعر ک ردزبانی را می 

ی دیوان شاعران  ای که با بررس به گونه   ، و شادی نوروز، آداب برپایی آن و...( اشاره نکرده باشب 

روان چگونگی برپایی ای  جش ، میزان استقبال از آن و سبب برگزاری ای  جش  در  ک رد می 

میان مردم ک رد را مشاهبه کرد. نوروز و آداب و رسوم آن در کلام شاعران ک ردزبان به وضوح  

یافته   نای بازراب  امر  ای   در  را  دوران  اجتااعی  و  سیاسی  علو  که  نادیب است  گرفت.  روان  ه 

مِرد از جاله شاعرانی است که به نوروز و برپایی آن روجّه داشته و بازراب آن را در کلامش  پیرَ

های اوست که مردم  « یکی از مشهوررری  سروده تازەیە نەورۆزە هاتەوە   ڵی سا روان دیب. سرودة » می 

روان  مِرد می ک  ب. با بررسی بازراب نوروز در کلام پیرَسال نو را آغاز می  ک رد اغلب با ای  سروده، 

و   ای  جش   بازراب  »از  زیرا  برد  او پی  بر عصر  فره گی حاک   اجتااعی، سیاسی و  اوضاع  به 

روان با انبیشة حاکاان درباری و روحیة مردم ه  عصر آن آش ا شب  مِرد[ می عیبها در شعر ]پیرَ

ا  و  اهایت  به  آن و  پی رزش  ساداری،  ها  )آقاحسی ی،  الحی  دیگر  1:  1386برد«  سوی  از   ،)

پیرَ روان نادیبه گرفت و بیش از پیش، کارکرد  مِرد نای کارکردهای اجتااعی اعیاد را در کلام 



 ررررررررررررررررررررررررشولشییخهرریومیوخهررررررررررررررررررررررررررررر:صلنیمهرعلییرتدلیلرگیریینرشیبیررررررررررررررررررررررررررررررررر

 

۱۱۲ 

مِرد از یادکرد نوروز در کلامش هب  یا اهبا   ک ب. پیرَآفری ی نوروز را به مخاطب القا می وحبت 

دنبال  را  را گوشزد ک ب،  می   خا ی  اهایّت آن  و  ارزش  و  ای  جش   پیام خود دربارة  را  ک ب 

گیرنب و به وسیلة ادبیات مطرح  ها و م اسک نشئت می ها، ناادها، اسطوره هایی که از آیی  »پیام 

می می  دل  و  جان  بر  گسترده شونب،  رأثیر  و  محابی  نشی  ب  و  بیژنی  )آقاخانی،  دارنب«  رری 

بایب دانست که »انسان موجودی اجتااعی است و با زنبگی فردی، قادر    (. 26:  1399فشارکی،  

می  وا  اجتااعی  زنبگی  به  را  بشر  که  نیازهایی  نیست.  خویش  نیازهای  رأمی   ر ها  به  دارد، 

نیازهای مادی و اقتصادی نیست بلکه نیازهای روحی، روانی نیز نقش عظیای دارنب. شکوفایی  

زنبگی ارزش  سایة  در  اجتااعی  است«    های  بشر  روحی  و  فطری  امیال  از  دیگران  با  روابط  و 

(. برپایی نوروز، جش  و پایکوبی، روش  کردن آرش و دیگر آداب و  388:  1401)جهانی نسب،  

شود. آنگاه که هاة مردم در زمان  ها به جاع می رسوم خاص نوروز سبب ارحاد افراد و رببیو آن 

مردم در هر شهر و    ة آی ب، آنگاه که ها گرده  می خا ی )بهار و روز نوروز( برای برپایی جش   

را دور    ک  ب، هاگان هیزم گرد کرده و دور روستایی مکان خا ی را برای گردهاایی رعیی  می 

ک ب، آنگاه که با وقوع هر  ایست ب، آنگاه که هر خانواده بر بام خانة خود آرش روش  می آرش می 

دهب که نوروز و آداب خاص آن مردم  .. هاه نشان می حادثة رلخ و شیری  نوروز بایب برپا شود و. 

یابب. در پژوهش  کارکردی فرارر از جش  می   ، خوانب و نوروز را به ارحاد، آزادی و استقلال فرا می 

اساس نظریة   بر  پیرَمِرد  اشعار  نوروز در  اجتااعی  بررسی گفتاان کارکردهای  به  برآنی   حاضر 

را جلو  بپردازی   امیو دورکی   را نشان دهی .  ه اجتااعی  ای  جش   اجتااعی  های کارکردهای 

مِرد به نوروز فرارر از اشارة  ر  به نوروز است  دهب که اشارات پیرَهای پژوهش نشان می یافته 

بلکه او در اشاره به نوروز به ع وان یک جش  ه  به آداب و رسوم محلی برگزاری ای  جش   

کرده   ه -است  اشاره  حفه  راستای  در  گامی  ک که  مردم  است ویّت  کارکردهای    -رد  به  ه   و 

سبب نزدیک شبن   ، ها به ویژه نوروز دانب که برپایی جش  اجتااعی ای  جش  اشاره دارد. او می 

ها کارکردی  جش    ، شود، به عبارری ها می افراد جامعه به یکبیگر و رقویت هابستگی میان آن 

می وحبت  پیرَآفری   برپایی  یاب ب.  به  اشاره  با  ملّی مِرد  حس  و  نوروز  استقلال  آزادی،  گرایی، 

بیبار می وط   به گونه ک ب و آن پرستی را در میان مردم  ای مضار برای به دست آوردن  ها را 

های راریخی  ها در دوره ها و جش  ک ب. برگزاری آیی  ستیزی ررغیب می آزادی، استقلال و ظل  

 ها در زنبگی رودة مردم است. آن گوناگون حاکی از استارار اعتقاد به کارکرد و رأثیر  

 های زیر پاسخ دهب:  پژوهش حاضر برآن است به پرسش

یافته  بازراب  پیرَمِرد چگونه  برپایی آن در کلام  کارکردهای  و    است؟نوروز و آداب و رسوم 

 است؟مِرد چگونه بازراب یافته اجتااعی نوروز بر اساس نظریة امیو دورکی  در کلام پیرَ
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پیرَمِرد و  بررسی و  رو ش اخت آداب و رسوم برپایی نوروز در سروده پژوهش پیش هب    های 

 مِرد بر اساس نظریة امیو دورکی ، است. اجتااعی نوروز در کلام پیرَ  گفتاانی   یافت  کارکردهای 

مِرد ضا  آش ایی با آداب و رسوم، پیشی ه و... نوروز در  با بررسی بازراب نوروز در اشعار پیرَ

لای ای   برد و در لابه روان پی می  ، ردها دارد ردها به کارکردهایی که ای  جش  در میان ک ان ک می 

پیرَ عصر  فره گی  و  اجتااعی  اوضاع  با  می اشارات  سبب  پژوهش  ای   شب.  آش ا  شود  مِرد 

از یا  نوروز و دیگر جش   پژوهشگران و خوان بگان به اهبا  شعرا  در کلام  -ها  ها و آیی  کرد 

های پیرَمِرد از زبان  ببرنب و پژوهشگران و خوان بگان با نظر به رحلیو گفتاان سروده پی   -خود 

ببرد. از سوی دیگر  فرارر رفته و به مفاهی  اجتااعی، سیاسی، فره گی و... موجود در کلام او پی  

زمی ة    و رد  رد و غیرک هایی چ ی  در کلام دیگر شعرا و نویس بگان ک زمی ة بررسی و پژوهش 

 ک ب. های مختلف را فراه  می ش اخت فره   و اوضاع اجتااعی ملو گوناگون در دوره 

ریی ینۀریژوهش.رر2

مشاهبه   یادکرد  خور  در  کاری  نگارنبگان  ک رد،  شاعران  آثار  در  نوروز  بررسی  حوزة  در 

می  نکردنب؛ پژوهشامّا  به  آن روان  از  حاضر  پژوهش  در  نگارنبگان  که  زیر  بهره  های  ها 

 انب، اشاره کرد: برده

های ایرانی و اعیاد اسلامی در شعر شهریار را (، بازراب جش 1389پور و هاکاران )شریف 

  های شهریار با اهبا  و به انب و نوروز نیز از جاله اعیادی است که در سرودهبررسی کرده

یافتهشیوه  بازراب  گوناگونی  )  است.  های  سادات  و  الحی  بازراب  1386آقاحسی ی   ،)

انب و نوروز ه  به ع وان یکی از ها و عیبها در شعر فارسی قرن هفت  را رحلیو کردهجش  

است بررسی شبه و اشعاری را که به اعیادی که در شعر شاعران قرن هفت  بازراب یافته  

از ج به ج به  اشاره کرده  هایای  آورده  نوروز  و محابی فشارکی    است.انب  بیژنی  آقاخانی 

آیی 1399) اجتااعی  کارکردهای  جش (،  و  امیو  ها  نظریة  اساس  بر  را  شاه امه  در  ها 

انب و علاوه بر جش  سبه، مهرگان، پذیرة مهاان و عزاداری، دورکی  رحلیو و بررسی کرده

در ای  پژوهش است و کارکردهای ناادی ی که  های بررسی شبه  نوروز را ه  که از جش 

در جش   کرده    شاه امه  ای   بیان  )  است.دارد  هاکاران  و  مراس   1395دوانی  بازراب   ،)

انب و اشعاری از نظامی را که آیی ی نوروز عام و خاص در هفت گ بب نظامی را بررسی کرده

کرده   بررسی  و  رحلیو  و  آورده  دارد  اشاره  خاص  و  عام  نوروز  و  الحی  است.به  امیری 

آیی 1386 ایای) را رحلیو و بررسی (،  ای  جش  که   نوروزی و هابستگی ملیّ  های 

(، در پژوهشی نوروز در فره   ایرانیان را مورد رحلیو و بررسی 1384رمضانخانی) انب. کرده

 است. ها دارد بیان کرده قرار داده است و جایگاهی را که نوروز در میان ایرانی
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ریخچوبراظ یچه.ر3

راوان اوضااع جواماع را در آثاار بیانگر واقعیت اجتااعی اسات و می بایب دانست که ادبیات،

ادبی شاعران و نویس بگان به وضاوح مشااهبه کارد. نویسا بگان و شااعران در دل هااان 

انب و با اوضاع اجتااعی، سیاسی، اقتصادی، فره گی، بهباشتی و... جامعة خاود جامعه بالیبه

انب، ب ابرای  های  آثار ادبی آثار خود بازگو کرده  به خوبی آش ا هست ب و ای  امور را در دل

 های گوناگون هر جامعه است. م بعی غ ی برای بررسی ویژگی

ای در جامعاه، مع اادار و بیاانگر مفهاومی گفتاان ادبی نیز بر ای  باور است هر پبیبه

بسته به   ای در اجتااع،خاص است که گاهی حتیّ ریشه در گذشته دارد. هر ک ش و پبیبه

یابب. اثار ادبای در دل ها هویت و مع ای خا ی مینوع خاص گفتاان و شرایط حاک  بر آن

ها، مع اا و روان در آثار آناست پس میجامعه و روسط کسانی از هاان جامعه آفریبه شبه  

 یاک  ع اوان  باه  گفتااان  فره گی را یافت. »رحلیو  -های اجتااعیها و پبیبهمفهوم ک ش

 در مهاای جایگااه دارد، ذه ای اماور و هانهفتاه کشف در که نقشی دلیو  به  یکیف  رویکرد

در مطالعاة  اسات کاه گفتاان، رک یکی است. رحلیویافته    اجتااعی  هایازپژوهش  بسیاری

 کااربرد دارد و در علوم، سیاسات، اجتاااع و ماواردی مان اب آن  ها،ها، فره  متون، رسانه

 باه  گفتااان  رحلیاو  ک اب. درمی    یا ساخ  رالاشمع ای به کار رفته در مت  جهت کشف

 اسات  آن  به دنبال  بلکه  نبارد  کاری  گفتگو،  در  افراد  هایانگیزه  و  مقا ب  به  مستقی    ورت

ک اب. رحلیاو  مشاخ  مات  خاود درون در را هاانقش و  هاابی ش  ها،عقیابه  ها،مقوله  که

 رفاً باا ع ا ار   های زبانش اسانهرحلیوبرخلا     ع وان روشی برای رحلیو مت   گفتاان به

جاله سروکار نبارد، بلکه فرارر از آن به عوامو بیارون از مات  یع ای   نحوی رشکیو ده بة

 (.4: 1395پردازد« )کریای و هاکاران، بافت موقعیتی، فره گی و اجتااعی می

ب، »او معتقب ها، کارکردی فرارر از ظواهر دارنبه عقیبة امیو دورکی  ه ، اعیاد و جش 

هاا است گرد ه  آوردن مردم در فوا و زمانی م ظ  و حفه خطوط اررباط و هاکااری آن

آیب که از طریا  رری  کارکردهای اجتااعی آشکار مراس  آیی ی ]نوروز[ به شاار میاز مه 

سازی جامعه باعث اعتبار بخشیبن به وضع موجود مراس  آیی ی و در کارکرد نهان یکپارچه

ها و آداب و رساوم باه ها و انتقال غیرمستقی  ارزشات اجتااعی )کاهش کشاکشسبب ثب

 (. 480:  1396شود« )دورکی ،  های دیگر( و وحبت افراد در سطح جامعه مینسو

رو یفی به بررسی گفتاان  -پژوهش حاضر با رکیه بر نظریة امیو دورکی  به شیوه رحلیلی  

پیرَمِ شعر  در  نوروز  اجتااعی  پرداخته  کارکردهای  شیوة  رد  به  ابتبا  پژوهش  ای   در  است. 

های اولیه گردآوری شبه سپس بر اساس آداب و شیوة برگزاری نوروز در میان  ای داده کتابخانه 
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های نوروز، بهار و نو شبن حیات، نوروز و  ک ردها و باورهای رایج دربارة آن، پژوهش را به بخش 

ها رقسی  کرده و  نوروز و غذای آن، نوروز و داستان   آرش، نوروز و جش  و شادی، نوروز و مولود، 

به   پژوهش  رویکرد  اساس  بر  و  ع وان ذکر شبه  آن  به  مربوط  مثال  ع وان، شاهب  هر  زیر  در 

ای   است. در ای  پژوهش از مجاوعه اشعار پیرَمِرد بهره گرفته شبه رحلیو و رو یف آن پرداخته 

 ای . حه آن بس به کرده و در ارجاع به اشعار ر ها به ذکر شاارة  ف 

 کیخک یهییرشجرییعیراوخوز.رر4

ر.رمع ّ:یریی م یر1-4

سال   در  پیرَمِرد  بی   روفی   آمب.    1285حاج  دنیا  به  عراق  سلیاانیه  در  قاری  هجری 

هجری قاری مأمور سرشااری و    1301رحصیلات را در زادگاه خود آغاز کرد و در سال  

گوناگونی را رجربه کرد را سرانجام به استانبول رفت  آمارگیری سلیاانیه شب، مشاغو دولتی 

ها. ق به    1324و وارد مبرسة حقوق شب و موف  به اخذ دانش امة حقوق گشت. در سال  

شغو وکالت دادگستری پرداخت و برای برخی مجلات استانبول به فارسی و ررکی مقاله و  

به فارسی و ررکی ه  شعر    دانست ونوشت. سه زبان فارسی، ررکی و عربی را میگفتار می

را بر عهبه   -که ناظ  حکات  احب امتیاز آن بود-  ژیاناست، سرپرستی روزنامة    سروده

دوست و مبافع ح  و  را ه  کسب کرد. او شاعری آزاده، وط   ژی گرفت و امتیاز روزنامة  

نجام گرا و... است. او سراحقوق مردم بود، اشعارش سیاسی، عشقی، اجتااعی، ملی، طبیعت

 (. 328-329: 2/ ج1382ها. ق دار فانی را وداع گفت )ر.ک. روحانی،   1369در سال 

 .راوخوز،ربهیخروراوشدنرحییتر2-4

شبن حیات زمی  هاراه است، روزی نو  نوروز با فصو بهار و چرخش یک سالة زمان و زنبه

می نو  حیاری  گیتی،  که  روز،است  ای   در  برج    یابب.  به  اقتبارش    «بره»خورشیب  اوج  که 

شود. ای  روز با آغاز  یابب و گردشی نو آغاز میای قبرری نو میشود و به گونه است، وارد می

نژاد  »جش  آغاز سال در فره   ملو آریایی بهار و رجبیب آفری ش در طبیعت هاراه است.

شب دو  ها هاانگونه که گفته  اییاست، در ا و، آریای طبیعی بوده  از دیر زمان دارای ریشه

 (. 40: 1399است« )شوانی، انب که از رغییرات طبیعت سرچشاه گرفته جش  داشته 

 ش کرد به کوردستانداو له نێو جیهاندا/ ژینی دابهورۆز ڕۆژی نهنه
 (142: 2001پیرمرد، )ڵکی نییه ر چوو گوڵ کهمه نییه / که زوو به سههاری من ئه درێغ به

م    بهار  که  دریغ،  اماّ  بخشیب/  زنبگی  کردستان  به  که  است/  جهان  در  نو  روزی  )نوروز 

 آیب دیگر چه سودی دارد.(ای گونه/ وقتی گو عارش زود به سر می

 وێ  رکههاری به وێ/ که کورد بهم دهساڵێکی وا تازه
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 وهڕایهنی پێ بێت به گوڵزار/ مژده بێ ساڵ گه تهوه
 (155هاان: )وه ژیایهوه / گژ و گیا فری زستان توایه وه/ بهز کرایهۆورئاگری نه

و بر شاا    /خواه  که بهارش نصیب ک ردها شود/ وط  چون گلستان شود)سال نویی را می

و گیاهان   و گو  زمستان ذوب شب/  بر   برپا شب/  نوروز  آرش  بازگشت/  نو  باد، سال  مژده 

 مجبد سبز شبنب.( 

 یدا بوو شقی گوڵدا بولبول شهیدا بوو/ له عهوروزه وا گوڵ پهنهمڕۆ ئه 
 ( 153هاان: )وممان هیوایه رزی قهر بهوایه/ ئێمه سه ر ههر دهنها بۆ گوڵ سهو تهئه 

)امروز نوروز است و گو سر بر آورد/ و از عش  گو بلبو شیفته شب/ بلبو ر ها شیفتة گو  

 ان را داری .(است/ اما ما آرزوی سربل بی ملّتا

 دار هار گوڵ و گوڵزار/زۆر به نشئهژن و بهجه 
 نوێنێگی ئهخوێنێ/دنیا زیندهر چڵ دهبولبوڵ له سه 

 وینر کهوین سهک کهموو/ یهمانه به ههوهوڵی ئهئێمه هه 
 (375-376هاان:  )ر ئازادی بژین بین/ له وڵاتا به سهوهیه پێکه وهژنی ڕاستی ئهجه 

دهب و  بهار و گو و گلزار با طراوت ]فرا رسیب[/ بلبو بر شاخة گو نغاه سر می)جش  و  

با ه  متّحب   ای  است هاه  ناایان کرده است/ ما رلاشاان  را در خود  دنیا، نشان زنبگی 

 شوی  و سربل ب/ جش  واقعی ای  است، متّحب باشی  و در وط ، آزادانه زنبگی ک ی .( 

سروده بهار،در  نشان  فوق،  می  های  دیبه  نوروز  با  زمی   دوبارة  حیات  و  شود.  جش  

اعیاد و آیی »رقسی   از مراس ،  به مراحلی  پایة سال، ماه، هفته و روز  های  ب بی زمانی بر 

رقوی ، چیزی است که ضا  قاعبهعاومی برمی بیانگر  ب بی فعالیتگردنب و  های جاعی، 

 (.  14: 1369هاست« )دورکی ، آه   رکرار ای  فعالیّت

به آن دوباره است که  پرنبگان، حیاری  انسان، گیاهان، درختان و  برای طبیعت،  ها  »نوروز 

گیرد]...[ به واسطة ای  او ا   است و روزی است که طبیعت زنبگی را از سر میبخشیبه  

خوانی  که در واقع، رازه  نوروز را حیاری دوباره برای انسان و راامی جانباران و طبیعت می

نو و یک رحوّل در زنبگی و زنبگانی است« )شوانی،  دوره  شبن و شروع  (.   35:  1399ای 

است. »نوروز    شاعر با و ف بهار و آوردن واژة نوروز به سال نو و جش  باززایی اشاره کرده

ناایانگر انبیشة مردم و درک زیباش اسانة او از طبیعت و زنبگی است، ای  جش  راریخی  

نشیب و  فراز  بسیاری  که  خواب های  از  طبیعت  بیباری  سالگرد  از  ناادی  پیاوده،  را 

شود« )ر.ک. دوانی و هاکاران، زمستانی و مرگی است که به رستاخیز و زنبگی م تهی می

پیر55َ:  1395 حال،  ساخت   (.  هاراه  و  ها شی ی  محور  در  واژگان  قراردادن  با  مِرد 
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شانبیشه اظهار  و  امر  ای   بیان  واژگان ضا   ای   با  خود  در  های  که  نوروز  آمبن  از  ادی 

می دیبه  و...  جش   مژده،  گلزار،  بلبو،  بهار،  وط ش  واژگان  نابسامان  اوضاع  از  شود، 

دانب که در آن، وط  آزاد و از ظل  و ست  رها  انبوهگی  است و جش  واقعی را جش ی می

می ارحاد  به  را  خود  مردم  ابیات،  ای   دل  در  او  آن باشب.  و  بخوانب  رلاش  به  را  رای ها 

ها  دهب که در ای  سرودهک ب. رحلیو گفتاان ای  ابیات نشان میسربل بی وط  دعوت می

است، هاانگونه که نوروز بیباری  طور کلی زبان نهفته  مع ایی فرارر از واژگان و جالات و به

از   پیرَمِرد  باشب.  رفرقه  و  از خواب غفلت  بیباری  بایب  نوروز وط   از خواب زمستانی است، 

نایفرد،   وط ، سخ  میسخ   از  بلکه  و  گویب  است  ک رد  مردم  راام  به  متعل   که  گویب 

نای را جش   نوروز  او  رفاً  دارنب.  خاطر  رعل   آن  به  را هاگان  حقیقی  بلکه جش   دانب، 

دانب که مردم ک رد هاه با ه  متّحب باش ب و آزادانه و سربل ب در وط  خود به  جش ی می

 جش  نوروز در کلام پیرَمِرد حتیّ در واژگان آن آشکار است.  آفری سربرنب. کارکرد وحبت

می     ه   دور  افراد  گردآمبن  »سبب  شبکه نوروز  نیز  و  شکو  شود  پیونبها  از  م ظ   ای 

ک ب. ببون ای که خود  گونه خودش را در فرد بازرولیب میگیرد که فره   و جامعه ببی می

فرد با جامعه شبه و هویّت اجتااعی، بازرولیب    باشب. هاچ ی  سبب پیونبفرد، خبر داشته  

میمی پیبا  عاومی  ظهور  نوعی  به  و  )دورکی ،  شود  هویّت  498:  1396ک ب«  نوروز،   .)

می ظهور  به  را  دربارة  اجتااعی  پیرَمِرد  نهفته  انبیشة  خود،  دل  در  سروده  ای   و  رسانب 

می بیان  را  وط   آزادی  و  جامعه  ارحاد  میاهایّت  نشان  و  و  ک ب  نوروز  جش   خود  دهب 

است از جش ی ملی و واژگانی زبانی فرارر رفته و کار برده  واژگان و رو یفاری که پیرَمِرد به

 نهب. گرایی و ایجاد ارحاد در میان مردم میقبم در کارکرد اجتااعی ملیت

ر.راوخوزرورآتشر3-4

بر پشت بام م زل خود  یابب. هر خانه  در سرزمی  کردستان نوروز با روش  کردن آرش مع ا می 

محلّ  روستا در  و  هر شهر  در  و جوانان  افروخته  رپه آرشی  روی  اغلب  که  است،  ی مشخ   ها 

 پردازنب.  ک  ب و گرد آن به رق  و پایکوبی می ای هیزم گرد کرده و آرشی بزرگ برپا می پشته 

 ( 153:  2001پیرمرد،  )   م و ناره وه سووتاوی گڕی ئه ورۆز بوو/ وا کوژاندیانه ی نه ده شکه کوو ئاته گردی یاره وه 

جان  ای آن را خاموش کردنب که م  ه وز ه   به گونه  /)رپه یاره مان ب آرشکبه نوروز بود

 های آن آرش .( شراره سوختة

 هاان( )   وه گه ر وو پیری مه ره چوون به شق ئه وه/ لاوان به عه رگه هایی خسته جه ز بوو ئاگرێکی وه ۆ ور نه 

 رفت ب.میگرون« ها افک ب که جوانان با عش  به سات »پیرمهنوروز آرشی چ ی  در دل 

 م دیارهورۆز بۆ ئهی نهورۆزیش له گردی یاره/ پێشخانهئاگری نه
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 رزی بوو به گڕی نوور ر بهی مووسا دی له کێوی توور/ بۆ ڕێی سهو ئاگرهئه 
 بێ به چرای سروورورۆزیش له نزیک و دوور/ بۆ ڕێی کورد ئهئاگری نه

 روردگاره/ ...ڵی نووری پهشخهمه
 م هۆزهورۆزه/ جۆشا و خرۆشا لاوی ئهو نهمشهن ئهوه وتیاو شهئه 

 ( 154هاان: ) ی گردی یاره به سۆزهکه... ئاگره 

بود/ آرشی که موس ای  دیار  نوروز در  اولی  مکان جش   نوروز در »گردیاره«  در    ی)آرش 

کوه رور دیب، در راه سربل بی به شرارة نور رببیو شب،/ آرش نوروز از نزدیک و دور برای 

نوروز  ک  الهی است/ آن شبی که گفت ب امشب  نور  ردها چراغ سرور و شادی است/ مشعو 

 آی ب/ آرش رپه یاره فروزان است.(است، جوانان ای  ملّت شادانه به جوش و خروش می

 م دیاره وا دیارهله ر گردی یاره/ئاگری له سه 
 هاره/ ڕوناکی ڕێی کردگارهورۆزه و بهئاگری نه

 ( 156-157هاان: )نووری طور بوو به یار...ڵ له گه 

شود/ آرش نوروز و بهار است و روش ایی راه الهی/  )آرش در »رپه یاره« در ای  دیار دیبه می

 با نور طور یار شب...(  

 وه ڕ کوژایهو ئاگره ئاگری شهوه/ بهورۆزمان که کرایهئاگری نه
 ( 159-160هاان: )  رداان بێژا به سهردا/ خۆڵی مردوومر بهزمان له هیتلهۆورئاگری نه

)آرش نوروز را که برپا کردی / با آن آرش، آرش ج   خاموش شب/ آرش نوروز را به جان  

 هیتلر انباختی  و خاک مرده بر سرش پاشیبی .( 

می دیبه  وضوح  به  نوروز  در  آرش  کردن  روش   ابیات  ای   ب یادیدر  »از  رری   شود. 

دیرباز   از  که  است.  ع ا ری  آرش  داشته،  نقش  بشر  سرنوشت  و  رکوی  سرشت  در  راریخ 

د دنیا با ای  ع صر پیونب رام دارد. آرش  های اقوام متعبّها و رسوم و جش بسیاری از آیی 

های  ها و خرده فره  حضور خود را در بط  فره    ،روانسته در قالب رمزآلود و ناادی 

که در نوروز   را  مِرد آرشی(. پیر113َ-114:  1400اقوام بشری استارار بخشب« )طباطبایی،  

می می،  شودروش   قبسی  و  الهی  نوری  و   را آرش  زررشتیان  نزد  آرش  رقبّس  که  دانب 

می امررباعی  ای   و  پیرَ   ،ک ب  روجهّ  از  اسطوره نشان  باورهای  به  ک مِرد  که  ای  دارد  ردها 

باو بر  اسلام  از  پیش  بودنب.  رروزگاری  ه گا  زررشتی  که می»موببان  به سوی می  خواه ب 

گیرنب و به وسیلة ب ب مقبّس با ه  پیونب دارنب و با ه   پشتة بزرگ بیای ب دست ه  را می

لاله در  که  را  پشتهآرش  در  شبه  افروخته  آرشکبه  آرش  از  و  دارنب  دست  به  ها  هایی 

)رضی،  می روش  141:  1383زن ب«  در  رغییر  انبکی  با  کردن  روش   آرش  شیوة  ای    .)
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ست که ناادی از هابستگی و ارحاد است. بر اساس  ا  ردها باقی مانبهدن آرش نوروز ک کر

گرون )نام دو مکان( گرد ه  جاع  مهمِرد هاه در رپة یاره یا پیرهمردم شهر پیرَ  ،ابیات فوق 

ردها را نشان  وحبت میان ک   ، ک  ب. ای  امرک  ب و آرش روش  میشونب، هیزم جاع میمی

با هر باور، نسب، پیشه و... باش ب در زمان و مکانی یکسان و مشخ  )نوروز،  دهب که  می

پیره و  یاره  میمهگردی  آرش(  کردن  )روش   مشخ   و  یکسان  کاری  به  پردازنب.  گرون( 

از میان می  ،آرش را  ارمغان میراریکی و شر  به  را  برای  برد و فروغ و  لح  را  آورد، مردم 

ک ب و ببی  گونه ها را گرد خود جاع میدارد، آنری وا میگردآوری هیزم به رعاون و هاکا

گونه به  آرشش  با  آشکارنوروز  وحبت  ،ای  و  آفری  میکارکردی  رعاون  ارحاد،  و سبب  یابب 

های خود نیز شود. علاوه بر ای  آرش هاگانی، مردم بر پشت بامهابستگی میان مردم می

می روش   کوچک  زررشتآرشی  آرش  یادگار  که  استک  ب  نوروز  شب  در  زیرا   ؛یان 

بازد، با افروخت  آرش  »زررشتیان در شب قبو از نوروز زمانی که آخری  شب سال رن  می

خانه بام  بالای  میبر  ببرقه  دیگر  سرای  به  را  خود  فرورهای  )رمضانخانی،  هایشان  ک  ب« 

دادنب و  برپایی نوروز را به مردم نای  ةاجاز  ، گاه حکاّم محلی  ، (. در دوران شاعر81:  1384

کردنب که به جای یک جش  در یک مکان با یک  کاری می  ،افک ی میان مردمگاه با رفرقه

 ، گروه عظی  از مردم، چ ب جش  در چ ب مکان با چ ب گروه کوچک برگزار شود که ای  امر

و هاواره   آگاهی داشته آفری ی و ارحاد نوروز  دهب حکاّم به خوبی از کارکرد وحبتنشان می

  ةانب که مانع از برپایی ای  جش  شونب. در ای جا خود برپایی آرش نوروز، اشاردر رلاش بوده

به باور  و  رس   ای   بیان  برای  او  که  واژگانی  و  رس   ای   به  گرفته  پیرَمِرد  هاه کار  است، 

پیرَمِ نوروز و هبفا ب بودن گزی ش واژگان  مع ام ب بودن آرش  از  پیرَمِردحاکی    ،رد دارد. 

ک  میان  در  ارحاد  اهایت  به  باور  و  نوروز  آرش  ارحادآفری ی  به کارکرد  رسیبن  برای  ردها 

»امّا حقیقت علای آرش نوروز به پیروزی ؛  است  موفقیت را در کلامش به خوبی بازگو کرده

برسانب،    گردد. کاوه برای ای که خبر پیروزی را به دور و نزدیکآه گر بر اژدهاک برمی  ةکاو

ه  )آرش نوروز( ب ب چرمی خود را بر چوبی بست و برآن آرش افروخت. در واقع ای   پیش

خواه هیچگاه خاموش نشب. لازم  های آزادیباقیاانبة هاان آرش است. آرشی که برای نسو 

ها به  است که گاه بر بل بای کوه و رپّهبه ذکر است که آرش یکی از وسایو خبررسانی بوده  

می  نشانة ناایان  و  افروخته  رویباد  یک  خبر  )شوانی،  علامت  به  32:  1399شب«  حال   ،)

ردها ای  آرش را به ع وان علامت وقوع یک رویباد در میان خود شود که ک وضوح دیبه می

رپّه بل بای  بر  و  کرده  را میحفه  نوروز  آرش  آگاه  ها  نزدیک  و  دور  از  که هاگان  افروزنب 

   شونب و گرد آن جاع شونب.
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خاشاک   و  هیزم  گردآوری  که  بود  مرسوم  گذشته  در  است،  هاگانی  »جش ی  نوروز 

رواناییفریضه  ،برای جش  انبازة  به  هر کس  دارد.  ثواب  که  کرداری  و  است  دی ی  ش  اای 

و ای  اشتراک مساعی برای ضعف و نابودی اهریا  ضروری   [...]آوردهیزم و چوب گرد می

ردها در گردآوری هیزم و برپایی آرشی بزرگ  ساعی ک (. اشتراک م101:  1383بود« )رضی،  

آن اطرا   در  شبن  جاع  رشتّ  ، و  و  آشفتگی  نابودی  و  ضعف  موجب  در  هاه  گامی  و  ت 

ب ابرای  کارکرد آشکار وحبتها میراستای ارحاد و هابستگی آن برپایی  شود،  آفری ی در 

 شود.ردها دیبه میآرش نوروز در میان ک 

 ب یی یرج  رشیییر.راوخوزرورر4-4

نوروز نزد ک ردها بسیار با اهایت است حتیّ با وقوع رخبادهای ناگوار سیاسی و اجتااعی از  

 انب.انب و افروخت  آرش و پایکوبی گرد آن را فراموش نکردهبرپایی باشکوه نوروز غافو نبوده

  وهخۆشی و به هاتهژنێکی کۆنی کورده به وه/ جه ورۆزه هاته یه نهم ڕۆژی ساڵی تازهئه 

 (153: 2001پیرمرد،  )                                                                       

 )ای  روز سال نو و نوروز آمب، جش  که  ک ردها با شادی آمب.( 

 م هۆزهورۆزه/ جۆشا و خرۆشا لاوی ئهو نهمشهوه وتیان ئهو شهئه 
 (154هاان:  ) ی گردی یاره به سۆزهکهیرۆزه/ ئاگرهژنه پهۆڵ و زۆرنا و جهده

خروش آمبنب/ نواخت  دهو و  )آن شب که گفت ب امشب نوروز است، جوانان ای  ملّت به  

 سرنا و ربریک عیب و فروزنبگی آرش رپه یاره ]از دور پیباست[.( 

 م شارهڵکی ئهوه خهبنهژنه له گردی یاره/ کۆ ئه م دوو جهبو ئه
 ( 167-168هاان: ) ڕنڵپه یش تێر تیا ههی زانستیڕۆڵه ... 

شونب/ فرزنبان اهو  )برای ای  دو عیب )نوروز و مولود( در »گرد یاره«، مردم شهر جاع می

 رقص ب.( دانایی ه  در آنجا یک دل سیر می

 (351هاان: ) یرانچین بۆ سهیه ئهم جومعه ورۆزی خسته بارانی نیسان/ وا ئهنه

 روی .( باران بهاری رخ داد/ و ما ای  جاعه به گشت و گذار می )نوروز در

نوروز، جش ی است با ماهیتی فصلی که در زمانی دقی ، مردم یک ملّت، آن را برگزار  

شونب و طی آداب و رسوم و رشریفات خا ی با  ک  ب. در ای  روز، مردم گرد ه  جاع می می 

ردازنب. ای  امر سبب نظ  و پایباری در جامعه  پ رعاون و هاکاری به برپایی جش ی باشکوه می 

نوروز جاع شبه، هیزم گرد می می  و آرشی عظی  روش  کرده و  شود. هاگان در شب  ک  ب 

می  و  پرداخته  موسیقی  نواخت   و  کوبیبن  پای  و  افشانبن  دست  به  آرش  رقص ب.  گرداگرد 

رأکیب دارد که نشان از  »نواخت  موسیقی، مجلس بزم، نثار کردن و... بر آداب و رسوم خا ی  
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آفری ی آن دارد. برانگیخت  واک ش عاطفی در آیی  که با موسیقی، دست زدن،  کارکرد وحبت 

به نوعی کارکرد آشکار وحبت  دادن و شادی هاراه است  نشان  رقصیبن، هبیه  را  آفری ی آن 

افرا می  اجتااعی  هویّت  بازرولیب  و  جامعه  با  فرد  پیونب  سبب  آن[  بر  ]علاوه  می دهب.  شود«  د 

فشارکی،   و  بیژنی  آقاخانی  عاومی سبب  43:  1399)ر.ک.  و  اجتااعی  شادی  و  ای  جش    .)

ای رقریباً یکسان به برگزاری جش  و شادی  گونه شود و هاگان به نزدیکی افراد جامعه به ه  می 

جش ،  ها در برگزاری ای  ها، کی ه و کبورت های فردی افراد و اختلا  سلیقه پردازنب، رفاوت می 

می  می رن   برپا  را  جش   ای   برابر  آدابی  با  هااه    طور  به  هاگان  و  »حضور  بازد  ک  ب. 

ده ب )شادی مبت ی بر انبیشه و پاسباشت زنبگی( سازنبة آزادی  هایی که شادی را نبا می آیی  

بحران  به چالش کشانبن  از  نشانی  و هاچ ی   ملّت هست ب  به  های محبودیت یک  نوروز  آور؛ 

ک ب که حقیقت در حرکت و رغییر است نه در سکون« )رمضانخوانی،  یرانی گوشزد می انسان ا 

ها، به رثبیت جامعه و به نوعی بازسازی  ها و م اسک مربوط به آن ها، جش  ( و »آیی  12:  1384

می  کاک  مثبت  وحبت اخلاقی  اجتااعی  کارکردهای  و  ب ابرای ، ک ب  دارنب.  جامعه  در    آفری  

آیی  وجود جش   و  فعالیّت ها  انجام  با  ارحاد  ها  رقویت هابستگی،  ناادی ، هاواره سبب  های 

های آشکار و پ هان(، افزایش اقتبار و مشروعیّت بازرولیب جامعه، هویّت ایرانی و  مردم )در  ورت 

ایرانی می  هایی هر ساله  ها و جش  شود و به های  دلیو است که چ ی  آیی  حفه فره   

 (. 25:  1399شود« )آقاخانی بیژنی و محابی فشارکی،  ام می انج 

می در دست ه   جوان دست  و  پیر  زن،  و  مرد  از  که هاگان  ک ردی  و  رق   رقص ب 

گیرد و هاگان را در یک خط و محوطه هبایت  رقا ی خبره، رهبری گروه را به دست می

 دهب. ک ب، خود هااه گی و هابستگی مردم را نشان میمی

 زرورمولویر.راوخو5-4

جش   و  اعیاد  ک ردها،  شبن  مسلاان  و  کردستان  به  اسلام  ورود  به  با  ه   اسلامی  های 

مه جش   نوروز،  شب.  اضافه  آریایی  که  های  راریخ  از  که  است  جش ی  بارزرری   و  رری  

رر از آن،  رد را به اک ون برایشان باقی مانبه و مان ب اعیاد اسلامی و گاه حتیّ باشکوهمردم ک 

 ک  ب.  آن را برپا می

 ورۆزا کردست له ملانیان له نههاری کورد/ دهوبهب نهرهبیعی عهڕه
 ورۆزانهولودمان کرد به نهرمانه/ وا مهمبهولودی پێغهژنی مهجه 
 ( 159-160:  2001پیرمرد،  )   کی خستن وتنه خوا یه وتن/ ڕێی ڕێکه ک که مان که وا یه ژنه جه م دوو  ئه 
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الاول( و نوبهار ک رد، در نوروز هابیگر را در آغوش گرفت ب/ جش   )جش  بهار عرب )ربیع 

نوروزانه  مولود  و  است  پیامبرمان  با ه   مولود  ما که  عیب  ای  دو  ما شب/  برای  )عیبی(  ای 

 است.( ها را هازمان کرده ب، راه ارّحاد است که خبا آنهااه   شبن 

 ورۆز وا هاته ظهورولوود و نهمووته نار نور علی نور/مهرفه 
 هاررۆزی بهتر نهبیعیو ڕهردار/ ئه ولودی سهکێک مهبیع یهدوو ڕه

 نه مانگێ/ بۆ پیرۆزی کورد ئاواز و بانگێ و وتومساڵ کهم دوانه ئهئه 
 خوێنینولود ئهردی یاره مه ورۆز دێنین/ له گهلوود له نهوتی مهنییه
 ژنی جیهانمان/ پیرۆز بکا ببێ به جهژنهم دوو جهته خوا ئهو نییهبه
 رهد به دهدحی له حهعریف و مهره/ تهمبهو پێغهولوودی ئهنجا مهئه 

 ( 167-168هاان:  ) شارهم ڵکی ئهوه خهبنهژنه له گردی یاره/ کۆ ئه م دوو جهبۆ ئه

پیامبر مولود  یکی  بهار،  دو  شب/  ظاهر  ای گونه  مولود  و  نوروز  نور،  علی  نور  نار   )ص( )فرمود 

بزرگوار و دیگری نوروز بهار/ ای  دو امسال هازمان شبنب و فریاد مبارکی نزد ک ردهاست/  

  نیت که خباونب  خوانی / به ایآوری  و در»گردیاره« مولودی مینیّت مولود را در نوروز می

آن را قبول ک ب و به جش ی در راام جهان رببیو شود/ سپس مولود آن پیامبری را برگزار  

بیمی ستایش  و  رعریف  شایستة  که  در  ک ی   شهر  اهو  عیب  دو  ای   برای   / است  انبازه 

 شونب.( »گردیاره« جاع می

ملیّ داشت  حس  وجود  با  و  است  مسلاان  ک رد  یک  وپیرَمِرد  و  از  ط گرایی  پرستی 

از زمانی سخ  می نبوده، حال  غافو  نیز  پیامبر باورهای دی ی خود  گویب که جش  مولود 

الاول رقوی  قاری  که در ماه ربیع  )ص(انب. جش  مولود پیامبرو نوروز هازمان بوده  )ص(اسلام

د     سرایی،ای دارد و هر سال، ای  ماه را با مبیحهاست، نزد مسلاانان ک رد، جایگاه ویژه

بزرگ می و...  اطعام  ربیع نوازی، نذر و  نوروز و  با ه   دارنب. حال که دو جش  بزرگ  الاول 

شبه آنروأمان  از  یکی  نشبه  انب  دیگری  از  غفلت  باعث  بیشتر ها  شکوه  سبب  بلکه  است 

باورهای  یکبیگر گشته  را که ریشه در  نوروز  ب عب دی ی جش   ای  دو جش ،  انب. هازمانی 

که اسطوره  می  ای  رباعی  ه   جش دارد  ای   دوی  هر  جش ی ک ب.  ع وان  به  )مولود  ها 

ها در کارکردی آشکار سبب  دی ی و نوروز به ع وان جش ی ملّی( »و م اسک مربوط به آن

شود ب ابرای  الاول[ به دور ه  میگرد آمبن افراد جامعه در روزهای خا ی ]نوروز و ربیع

می مردم  بی   وحبت  ایجاد  و  سبب  کاک شود  جامعه  پایباری  و  ثبات  بر  موضوع  های  

فشارکی،  می و  بیژنی  )آقاخانی  سبب  43:  1399ک ب«  هازمان  جش ،  دو  ای   برپایی   .)

گردد؛ زیرا »وقتی ها می میان ک ردهای مسلاان و ک ردهای باورم ب به دیگر ادیان و آیی  ارحاد  
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پردازد هایی می احباث راه   خواهب به ه  نزدیک شود ناگزیر بههای مختلف جاعیت می قسات 

را آسان سازد« )دورکی ،   ای  مجاورت  نیز سبب 141:  1368که  ای  دو جش   (. هازمانی 

گونه   گشته  به  دو جش   ای   برپایی هازمان  به  ک ردها  را  ه  است  که  بپردازنب  شایسته  ای 

باور  برای  ملّی  جش ی  نوروز،  ه   و  باشب  دی ی  باورم بان  برای  دی ی  جش ی  م بان مولود، 

پیرَ باشب.  غیردی ی  باورم بان  و  »گردیاره« سخ  دی ی  هاان  در  اعیاد  ای   برگزاری  از  مِرد 

وحبت می  کارکرد  جش ،  دو  ای   برگزاری  مکان  و  زمان  یکسانی  که  و گویب  اعیاد  گرایانة 

    افزایب. دهب و ای  امر بر ثبات جامعه می ها را با وضوح بیشتری نشان می جش  

ها شبه و  های متعبّدی وجود دارد که گاه موجب اختلا  میان آن ردها باورها و آیی  در میان ک 

گاه حتّی حکّام سیاسی وقت از ای  اختلا  باور ک ردها سوءاستفاده کرده و ک ردها را به جان ه   

رخوانب. است، حال پیرَمِرد با ستایش دو جش  دی ی و ملی، ک ردها را به ارحاد و اخوت می انباخته  
ر.راوخوزرورغ:شیرآنر6-4

و جش   اعیاد  برای  را  غذاهای خا ی  و  خوراک  ملو،  اغلب  میان  نظر  در  در  های خا ی 

کوشب. ک ردها ه   گیرنب که هر کس بر اساس روان خود در ربارک و آماده کردن آن میمی

 از ای  قاعبه مستث ی نیست ب.  

 ( 168:  2001پیرمرد،  )   ی ساڵ ژنانه ڵ یاپراخ و چا جه قاڵ/  له گه و شووتی و توور و پرته   که کاڵه 

 شونب.( )گرمک و ه بوانه و ررب و پررقال، هاراه با دلاه و چای، عیبانه سال می

است، ای  امر به  هر دو در ای  روز بوده    های رابستانی و زمستانی، دهب که میوه ای  بیت نشان می 

ای گذر از فصو سرما به گرما و حرکت از انقلاب زمستانی به سات انقلاب رابستانی را بیان  گونه 

نوروز ه   می  یا هاان دلاه است که هاة مردم سعی در    یاپراخ ک ب. غذای محبوب و مخصوص 

شود نیز کارکرد ارحادآفری  و  ی  روز مصر  می ربارک و رهیة ای  غذا دارنب. یکسانی خوراکی که در ا 

است. هر انبازه که نظ  و هاسانی مردم  مِرد به آن اشاره شبه  ثبات ای  جش  است که در کلام پیرَ 

ردر امور گوناگون بیشتر باشب، هابستگی، ارحاد، نظ  و ثبات جامعه بیشتر خواهب بود. 
ر.راوخوزرورج  رملیّر7-4

اغلب ملو متابن به ع وان جش  زایش و حیات دوبارة زمی  دیبه  بزرگباشت آغاز بهار در  

شود. مردم ک رد، نوروز را جش  شود. ای  روز در میان ایرانیان و ک ردها نوروز نامیبه میمی

 رسان ب.  خوان ب و پیشی ة آن را به پیروزی کاوه بر ضحاک میملیّ خود می

 ێکی باوک و باپیرهژنمه جه م شاره/ئه خشی بهختی بهڕووناکی به
 ( 155: 2001پیرمرد، )  هۆڵ و زۆڕنا و شایی هی پیرهیان ئیستاش له بیره/ دهوروزنامهنه
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))نوروز( نور شانس را به ای  شهر بخشیب و ای  عیب، عیب آبا و اجبادی ماست/ نورزونامه )آداب  

 است.(   گان( به ما رسیبه )گذشته نوروز( را ه وز به خاطر دارنب و دهو و سرنا و شادی ه  از پیران  

 وهکا له جێی دێتهرج ئه رچی خهوه/ ههچرای باپیران ناکوژێته
 (198هاان: ...) ربندهباوک و باپیرمان با ناو به

گردد/ بگذار نام  شود و هرچه برای ای  عیب خرج شود باز می)چراغ پبران ما خاموش نای

 گیر شود.( پبراناان عال 

 ( 152هاان:  )   وه ژنێکی کۆنی کورد به خۆشی و به هاته وه/ جه ورۆز هاته یه نه ساڵی تازه م ڕۆژی  ئه 

 )ای  روز سال جبیب نوروز بازگشت/ جش ی که ، به خوبی و خوشی بازگشت.  

خوانب. با ای  رو یفات در ای  ابیات، پیرَمِرد، نوروز را جش  که  و اجبادی ک ردها می

نوروز و م سوب کردن آن اجباد که  ملّت ک رد، حس ملیّ  برای  را در  به ک ردها و  گرایی 

می بیبار  و  مردم  آزادی  استقلال،  وط ،  آبادانی  برای  رلاش  حس،  ای   بیباری  با  و  ک ب 

می افزون  مردم  در  را  ملیّآزادگی  احساسات  ای   و ک ب.  هابستگی  ناخواه  خواه  گرایانه، 

ای شود و به گونهن مردم سبب میرلاش جاعی برای رسیبن به اهبا  جاعی را در میا

های ملیّ از ناادهای هابستگی ملّی  یابب. »اعیاد و جش آفری  میمضار، کارکردی وحبت

شونب. مردم ایران ]و مردم ک رد[ با مشارکت در جش  نوروز به رأسی از آداب و  محسوب می

و ه  را بهرسوم که ، هابلی  به ناایش میگونه انبیشی خود  ای   ای ناادی   از  و  گذارنب 

پیونب و پیاان خویش را با نیاکان، خویشان، میراث های که ،  طری ، حباقو سالی یکبار 

ه  و  جاعی  میروح  رجبیب  خود  میراثوط ان  حفه  به  و  رازهک  ب  جان  خود،  ای  های 

) الحیمی و  ایای،  بخش ب«  نوروز 14:  1386امیری  کارکرد  گفتاان  ابیات،  ای   در   .)

بوی و  می  رن   نشان  را  خود  انبیشهسیاسی  و  دهب.  شاعر  عصر  بر  حاک   سیاسی  های 

 روان دیب. ها میباورهای سیاسی پیرَمِرد را در ای  سروده

رهی.راوخوزرورشسیطی رورش:سیاهر8-4

پیشی ه  به اسطورة کاوه و ضحاک  نوروز در میان ک ردها،  پیشی ة آن را  ای که  دارد و ک ردها 

 ک  ب.  های که ی را بیان می های عامیانه و افسانه دیگر، برای نوروز، داستان رسان ب. از سوی  می 

 (155: 2001پیرمرد، )یی بابمان مارێکی هاره وهنازانین بۆچی هاوسێ دڵگیره/ کۆله
 (171هاان: ) یه مزگێنی بۆ ژینستین/ گورزی کاوهله ی شاری فهکهقسه خۆشه

خوش سخ  شهر    ماری هار است.  ،است، فرزنب نار ی پبرمان دانی  چرا هاسایه دلگیر  نای)

 (فلسطی ، گرز کاوه است که مژدگانی برای زنبگی است )نام روزنامه، حیات(
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گویب که  ای  دو بیت به داستان کاوه و ضحاک رلایح دارد. در بیت نخست از مار سخ  می 

از حکّام ظال  و دشا ان    اشاره به ماران دوش ضحاک دارد و مجاز از ضحاک است که استعاره 

است که یادآور نبرد کاوه با گرز گاوسار  ملّت ک رد است. در بیت دوم از گرز کاوه سخ  گفته  

علیه ضحاک است که بر او پیروز شب و گرز او مژدگانی حیات و زنبگی برای مردم خود بود؛  

یات دوبارة زمی  و بهار را  ای که گرز کاوه، مژدة حیات را با خود دارد، هازمانی پیروزی کاوه و ح 

ک ب. مردم ک رد با ش اخت داستان کاوه و ضحاک به ارزش و اهایّت ارحاد،  با خود رباعی می 

راستای اهبا  جاعی خواه پی می شجاعت و اهایّت وجود رهبری مبارز و آزادی    -برنب و در 

ات دوبارة اجتااع، نو  دارنب. نوروز ر ها حیات دوبارة طبیعت نیست، بلکه حی وط ی خود گام برمی 

شبن سیست  سیاسی، اجتااعی، فره گی و حتّی اقتصادی است، فصو رهایی از ظل  و ست   

ها را بیان  مِرد به خوبی روانسته ای  انبیشه دشا  و بیرون رانبن بیگانه از وط  است که پیرَ

ک رد می  ملّت  نجات  برای  را رهبری کرد  ب ی ک ب. ک ردها کسی که کاوه  به  دان ب و  را  نوروز  ان 

می  نسبت  ضحاک  بر  کاوه  خود  پیروزی  ملّی  جش   را  نوروز  جش   که  است  طبیعی  ده ب، 

های فکری و مع وی نیروم ب را برای  های حااسی]...[ در راریخ ایران، پشتوانه ب ام ب. »داستان 

 (. 26:  1399ک ب« )آقاخانی بیژنی و محابی فشارکی،  رقویت هابستگی ملّی ایجاد می 

 وتنه خوازبێنیرخی پیر کههێنی/ له لای چه کۆک به بای نهڵهو هه فربه
 وهروا مایه یش هه و جووتهوه/ شایی ئهکه زوو توایهفرهچی بهکه
 ( 385: 2001پیرمرد، ) زا وڵپڕوورۆزا/ به گڕی بێ گڕ دڵ ههی دووری نهن له تاسه رچههه 

نهانی/ نزد چرخ پیر از ه  خواستگاری کردنب/ امّا بر  زود  کوک )نوعی گیاه( با باد  له )بر  و هه 

 ها خاموش شب.( ها ناکام مانب/ هرچ ب از دوری نوروز/ آرش عش  در دل آن آب شب و شادی آن 

شود،  کوک )ش  : نوعی گیاه( میله های عامیانة مردم ک رد، بر  شیفتة ههدر داستان

است و سر از    گویب م  ه وز گیسوان  در نیامبهکوک میلهک ب اماّ ههاز او خواستگاری می

برنیاورده رو  خاک  درخواست  به  آنگاه  برآورم،  خاک  از  سر  و  رسب  فرا  بهار  زمان  بگذار  ام، 

رود اما بر   کوک به سراغ بر  میلهرسب ههده . ه گامی که بهار فرا میپاسخ مثبت می

مانب.  ام و عش  آنان ناکام میاست و م  آب شبهگویب که عار م  دیگر سپری شبه  می

 ک ب.  ای  امر دوران گیاه خبایی را برای مخاطب رباعی می

های عامیانه به ها و داستانهای عامیانه در شعر سبب نقو افسانه یاد کرد ای  داستان

را در    -شود و کارکرد فره گینسو بعبی می ای  قص   به  اشاره  دارد. کارکرد  اجتااعی 

های عامیانه به ع وان روان نادیبه گرفت؛ زیرا سبب حفه و بقای داستانایمِرد نشعر پیرَ

 شود. بخشی از فره   عامه در میان مردم ک رد می
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رگی یر.راریجه5

رری  جش  ملیّ در میان مردم ک رد است که ک ردهاا در هار شارایطی  رری  و با اهایت نوروز باشکوه 

ای  مان ب و به شایوه ار فردی و اجتااعی از آن غافو نای از حیات و با وقوع هرحادثة ناگوار و خوشگو 

مِرد به ارزش و اهایّت ای  جش  و کارکردهای اجتااعی و فره گای  ک  ب. پیرَباشکوه آن را برپا می 

های خود به وضوح به ناوروز در میاان ک ردهاا، آداب و رساوم برگازاری آن،  و در سروده   برده آن پی 

های رایاج عامیاناه  ها و افساانه که  بودن عیب نوروز برای ک ردهاا، داساتان پیشی ة که  آن، ملیّ و  

اسات. گفتااان بازرااب ناوروز از ابعااد گونااگون در کالام    دربارة نوروز، در میان ک ردها اشاره کرده 

یابب. آنگااه کاه  فره گی و گاه سیاسی می   -مِرد از اشارة  ر  فرارر رفته و کارکردهای اجتااعی پیرَ

گرون« )ناام دو  ماه ک ب که مردم هاه در شب ناوروز در »گردیااره یاا پیره رد از نوروزی یاد می پیرَمِ

شونب، هاه با ه  از هر طبقه و طایفه با هر باور و آیی ای و در هار پیشاه و  مکان( گرد ه  جاع می 

عیاب    ک  ب و یاپراخ )دلاه( اسباب پذیرایی ایا  کاری که هست ب، هیزم گرد کرده و آرش روش  می 

سازنب، به یقای  کارکردهاای  شود و دست در دست ه ، حلقة رق  و پایکوبی را می نزد هاگان می 

ک اب راا بابی  اشاارات،  برگزاری ای  جش  را دریافته و ببی  سبب در کلام خود به آن اشااره می 

ماردم    ها را با راریخ و پیشی ة کها  خاود آشا ا ساازد، مردم خود را از خواب غفلت بیبار ک ب و آن 

خوانب را با ایا   ها را به وحبت و هابستگی فرا می خود را از رفرقه افک ی دشا ان برحذر دارد و آن 

ارحاد در راه آزادی و استقلال وط  گام بردارنب. مشخ  بودن زمان جش  ناوروز کاه هااان آغااز  

ب و گرماای  بهار است و هازمانی آن با زنبه شبن زمی ، برپایی آرش )که ناور و روشا ایی خورشای 

ک ب( با آدابی خاص و هاگاانی، رقا ، دسات افشاانی و  زمی  برای حیات نو را در خود رباعی می 

پایکوبی مردم از پیر و جوان، زن و مرد، فقیار و غ ای، اربااب و رعیات در گرداگارد آراش، برپاایی  

کوه،  ای باشاهای اسلامی در  ورت رباخو ایا  اعیااد باا ها  باه شایوه جش  ملیّ نوروز با جش  

های  ها و افساانه ربارک خوراک و غذای یکسان برای ای  روز، ملیّ دانست  نوروز و یاادکرد داساتان 

عامیانه دربارة نوروز هاة مردم ک رد را به ارحاد، ش اخت راریخ و اساطیر که  خود و حفاه فره ا   

اسات. ناوروز در    کرده   مِرد، ببی  شیوه، کارکردهای اجتااعی نوروز را بازگو خوانب و پیرَکه  فرا می 

ک اب  شود، آنگاه که حکومت وقت از برپایی ناوروز ماانعات می کلام پیرَمِرد نوروزی سیاسی ه  می 

ک ب، ایا   ورزد و از سرمایة خود برای برپایی آن هزی ه می رر آن ا رار می او بر برپایی هرچه باشکوه 

داناب  جامعة خود آگاه است، او باه خاوبی می دهب که پیرَمِرد از رأثیر نوروز بر  امر به خوبی نشان می 

با برپایی نوروز و آگاهی ماردم وطا  از پیشای ه، علّات برگازاری، آداب و رساوم برپاایی و... ناوروز  

 شود. ها می ها، آزادی، استقلال و آزاد انبیشی میان آن موجب ارحاد میان آن 

ر
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رمنیبع

)  زهرا  و  سی ح  ،آقاحسی ی بازراب  ی(. »رحلیل1386 الحی ساداری.  عیبها  جش    بر  ها و 

 . 1-18: (158)3، دانشکبه ادبیات و علوم انسانی مشهبهفت [«.   ة]راسب  در شعر فارسی

)   محس    و  حاود م   ،آقاخانی بیژنی  (. »رحلیو کارکردهای اجتااعی 1399محابی فشارکی. 

 .25-46:  21،  جستارهای نوی  ادبیدورکی «.    ة بر اساس نظری   شاه امه  ها در ها و جش  آیی  

پیباچوونه پیره(.  2001)  .ردمِپیرَ و  بهیهوهمیرد  و  ژیان  نویی    2و.1جلب    کانیمه رههکی 

 ولیر: ئاراس.م. ههکهوه ئومیب ئاش ا. چاپی یهوه و لیکولی هکوکردنه

) حاب ا   ، نسب جهانی  انبیشه 1401.  و  درآراء  اجتااعی  هابستگی  مفهوم  »بررسی  اب  (.  های 

 .149-177،  ( 12) 1  ، های احتااعی متفکران مسلاان فصل امه نظریه خلبون و امیو دورکی «.  

محاب؛  زونهف  ،دوانی خراسانیو    فشارکی،  )محبوبه  آیی   (.  1395.  مراس   بازراب  »رحلیو 
 .51-68  ،8، (4)،  نوروز عام و خاص در هفت گ بب نظامی«. ف ون ادبی

 باقر پرهام. رهران: مرکز ة. ررجا ورب یانی حیات دی ی (. 1383. )میوا ،دورکی 

 محاب کاردان. رهران: دانشگاه رهران. علی . ررجاه  ش اسی قواعب روش جامعه (.  1368. ) میو ا   ، دورکی  

 چاپ دوم. رهران: بهجت. های آرش.جش (. 1383. ) اش ه ،رضی

 . 79-88: 23و22، فره   یزد(. »نوروز در فره   ایرانیان«. 1384)  .بیقه  ،رمضانخانی 

های ایرانی  (. »بازراب جش 1389. )فرشته دهقانیو  ؛ کاظای، داریوشالله ایتع  ،پورشریف 

 . 159-177 ، 18، مطالعات ایرانی و اعیاد اسلامی در شعر شهریار«. 

 . ررجاه و رعلی  معتص  حسی ی. س  بج: رافگه. رد فره   ک   نوروز در (.  1400. ) فی  ر   ، شوانی 

های نوروزی و هابستگی ملی«.  . »آیی (1386) ایای.  وفر  لنیو    یبرضاس  ،امیری الحی

 . 3-19 ،11، فره   مردم ایران

)یبحسی س  ،طباطبایی روستای    (. 1400.  مردم  شفاهی  فره    در  آرش  »ناادپردازی 

 . 113-137 ،41، دوماه نامه فره   و ادبیات عامهسطوه«. 

اجااالی باه روش (. »نگااهی 1397. )محاب گزیریو  ؛ دشتستانی، زهراکریای، مجیب رضا

«، ک فرانس ملی دستاوردهای نوبی  جهان در رعلی  و رربیت روانش اسای و رحلیو گفتاان
ردوره اول.  اجتااعی.  -مطالعات فره گی


